
 :تٌِا ًشستَ بْد با غن ّ اًذُّی فراّاى ُوَ حیْاًات دّر اّ جوع شذًذ ّ گفتٌذ انسان

  ...داری بگْ تا برآّردٍ کٌین آرزویی ها دّست ًذارین تْ را غوگیي ببیٌین. ُر

 .اًساى گفت: بَ هي لذرت بیٌایی عویك بذُیذ

 .کرکس گفت: بیٌایی هي هال تْ

 .اًساى گفت: هی خْاُن ًیرّهٌذ شْم

 .پلٌگ گفت: هاًٌذ هي ًیرّهٌذ خْاُی شذ

 .اًساى گفت: هی خْاُن اسرار زهیي را بذاًن

 .هار گفت: ًشاًت خْاُن داد

 .بعذ ُوَ حیْاًات رفتٌذ ّ ّلتی اًساى ُوَ ایي ُذایا را گرفت رفت

 :ّ آًگاٍ جغذ بَ بمیَ حیْاًات گفت

 .ذ ّ ًاگِاى هي خیلی ترسیذماًساى دیگر خیلی چیسُا هی داًذ ّ لادر است کارُای زیادی بکٌ

 آیا دیگر غوگیي ًخْاُذ بْد؟  گْزى گفت: اًساى بَ ُرچَ هیخْاست رسیذ،

ُواى چیسی کَ اّ را   اشتیاق ّ حرصی شگرف کَ کسی لادر بَ پر کردى آى ًیست،  جغذ گفت: حفرٍ ای در درّى اًساى دیذم،

 .غوگیي خْاُذ ساخت

 :زی کَ دًیا خْاُذ گفتحرص اّ بیشتر ّ بیشتر خْاُذ شذ، تا رّ

 ...هي دیگر چیسی ًذارم کَ بَ تْ ببخشن ُوَ چیس توام شذٍ است


